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Abstract 

Semantics is in the search of discovering and finding the meanings in the speaker. To reach this meaning and 
concept, various layers are considered, of which words, sentences and linguistic context are of great 
importance. Molavi has reflected many meanings in his poems in the Ghazalyat of Shams. These meanings 
can be extracted by using the capabilities of semantics and he examined the main methods of Molavi in 
explaining such meanings. This research has been written based on library sources and a descriptive-
analytical method. To provide a more detailed analysis of Molavi's sonnets, Palmer's views on semantics 
have been used. The results of the research show that the meaning in Shams's poems in the field of sentence 
construction encompasses components such as rules of semantic composability, propositional logicand 
analytical and composite reality. It was also found that the reality from Molavi's point of view was of a 
mixed type, and this is due to his approaches in connection with the extreme praise of the beloved. From the 
point of view of linguistic context, the category of coexistence and coming together of words has been more 
prominent than the other components. 
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در غزليات مولوي با رويكرد به آراء پالمر» ساخت جمله«و » بافت زباني«بررسي و تحليل   

  ٨د فقيري، محم٧زاده، رضا اشرف٦*، حميدرضا سليمانيان٥سيده زهرا ضيافتي باقرزاده
  

  چكيده
هاي . براي رسيدن به اين معنا و مفهوم، لايهاستدر سخن گوينده  معاني موجودجوي كشف و پيدايي ومعناشناسي در جست

يت بالايي برخوردار است. مولوي در غزليات بافت زباني از اهم مله وگيرد كه در اين بين، واژه، جگوناگوني مورد نظر قرار مي
توان اين معناها هاي معناشناسي ميگيري از ظرفيتهاي خود انعكاس داده است. با بهرهبسياري را در سروده معانيشمس، 

با استناد به منابع  پژوهشترين شگردهاي مولوي در تشريح معنا را مورد بررسي قرار داد. اين را استخراج كرد و اصلي
در  پالمر آراءتر از غزليات مولوي، از هاي دقيقتحليلي نوشته شده است. براي ارائة تحليل -اي و روش توصيفيكنابخانه

معنا در غزليات شمس در حوزة ساخت جمله، دهد كه استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي اط با معناشناسيارتب
گيرد. همچنين ميرا دربر» اي؛ واقعيت تحليلي و تركيبيپذيري معنايي؛ منطق گزارهقواعد تركيب«هايي چون: فهمؤلّ

بوده و اين امر با توجه به رويكردهاي او در ارتباط با ستايش افراطي ص شد كه واقعيت از نگاه مولوي، از نوع تركيبي مشخّ
 تر بوده است.هاي ديگر برجستهفهها از مؤلّآيي واژهنشيني و باهمرسد. از ديد بافت زباني، مقولة همنظر ميمعشوق، بديهي به

  جمله، واژه، بافت زباني.پالمر، ، مولوي، معناشناسي غزليات ها:كليدواژه
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  . مقدمه١

اي از مضامين فرهنگي، هاي اين ابزار، بخش عمدهترين كاربرد زبان، انتقال پيام به مخاطب است و از طريق ظرفيتاصلي
هاي شناختي و شناسي شناختي، زبان مضمونكند. از ديد زبانآداب و رسوم، افكار و انديشة يك گروه انساني انتقال پيدا مي

هاي نحوي، چامسكي در كتاب ساخت اي برخوردار است.يت ويژهدهد. در اين رويكرد، معنا از اهمبازتاب مينظام ادراكي را 
داند كه از نظر طول محدود هستند و از ها مياي (محدود يا نامحدود) از جملهنگاهي ديگر به زبان دارد. او زبان را مجموعه

صي شكل ها كه هر كدام از اجزاء مشخّ) بنابراين، جمله١١: ١٣٨٥فضيلت، اند. (ر.ك: اي عناصر محدود تشكيل شدهمجموعه
- يت پيدا ميهاي مرتبط با زبان اهمآورند. آنچه در بررسيپذير به نام زبان را پديد مياي قاعدهاند، در كنار هم مجموعهيافته

اي زنده و پويا محسوب ر داشت كه زبان، پديدهلة نوزايي و ايستا نبودن زبان و قواعد آن است. اين را بايد در نظئكند، مس
منظور از نوزايي زبان به «هاي زيستي ندارد، نبايد مرده انگاشته شود. شود و صرفاً به اين دليل كه مانند نوع بشر، نشانهمي

هاي تازه، توانايي امهاي تازه و در نتيجه براي مبادلة پيعنوان يك نظام ارتباطي اين است كه زبان براي توليد و درك زنجيره
دهد بر جريان ) و همواره در حال بروزرساني خود است. آنچه در تمدن بشري روي مي٩: ١٣٧١(باطني، » نامحدودي دارد

- ن ميهاي كم يا زياد در زبان آن تمدها باعث ايجاد دگرگونينگذارد و تغييرات جزئي يا كلان در تمدنوزايي زبان اثر مي

  شود.
تواند رسالت خود كند. در نتيجه، زبان زماني ميهاي زبان اين است كه ميان لفظ و معنا ارتباط برقرار ميكارييكي از خويش

- اصطلاح معنا در دوران معاصر، از ديد زبانرا به درستي انجام دهد كه اين فرايند (پيوند آوا و معنا) دچار اختلال نشود. 

شناسي اند. معناشناسي ذيل مجموعة زبانمتنوعي را براي آن شرح داده هايشناسان برجسته شده و توضيحات و نظريه
شوند. به عبارت ديگر، معناشناسي را ها در انتقال معنا بررسي و كاويده ميگيرد و در آن، واژهتوصيفي و ساختگرا قرار مي

ف هاست. مؤلّاز طريق بررسي واژه اي نوين به حساب آورد كه برآيند آن، كشف و پيدايي معناهاي جديد در متنبايد شيوه
شناسي مطالعة علمي زبان است و در واقع، يكي از الزامات اساسي، باور دارد كه زبان هاي تصويري تا متناز نشانهكتاب 

شناسي بدانيم، پس ميزان علمي بودن آن هم نبايد شناسي را بخشي از زبانشناسي است. حال اگر معنياجرايي بودن زبان
ت و سقم مطالب شناسي باشد. در واقع، يكي از شرايط اساسي علمي بودن يك مطالعه اين است كه بررسي صحز زبانكمتر ا

توانيم آنچه را كه بايد از طريق مشاهده صورت پذيرد. تعميم اين نكته به آواشناسي امري بسيار ساده است؛ زيرا ما دقيقاً مي
معناشناسان در تلاش هستند از  )٢٦: ١٣٨٨هاي افراد گوش دهيم. (ر.ك: احمدي، افتد، مشاهده كنيم يا به صحبتفاق مياتّ

شود ها پي ببرند و گفتمان و فرهنگ حاكم بر آن را بررسي كنند. افزون بر اين، سعي مياين راه به تاريخ دگرگوني واژه
  تشريح گردد. شدهاثرگذاري مسائلي مانند: صرف، اشتقاق، نحو و بلاغت بر ساختار دروني متن خلق

بندي شناسي نيز دو تقسيمشناسي است. در درون زبانشناسي جزء زبانشناسان اين است كه معنيطور كلي اعتقاد زبانبه
- شناسي يا صرف) و ديگر جنبهشود. (آواشناسي و سازهوجود دارد: يكي جنبة فيزيكي كه در آن اصوات و كلمات مطالعه مي

  )١٦: ١٣٧٠شود. (ر.ك: اختيار، ها بررسي ميشناسي كه در آن، روابط ميان كلمات و معاني آنهاي غيرفيزيكي مثل معني
كنند. در شعر غنايي، احساسات و عواطف شخصي گوينده ها از ابزار زبان براي انتقال معنا استفاده ميشاعران و نويسنده

ها در خدمت بيان عواطف شاعر قرار دارند و عاني و انديشههاي مختلفي باشد، اين مشود و اگر حاوي معاني و انديشهبازگو مي
  ها و معاني براي مخاطب نيست.هدف محوري و غرض اصلي شاعر، تبيين آن انديشه

شناسان از اعتبار و مقبوليت برخوردار هاي عرفاني در ميان شرقتفسير سرودههاي معناشناسي در زمينة استفاده از ظرفيت
گذرد. بر اين پايه، ضروري و مسلك ميهاي اديبان عارفست مباني معناشناسي براي تشريح ديدگاهها از كارباست و سال

  عرفاني استفاده شود.-عنوان روشي جديد براي خوانش آثار ادبيبديهي است كه از معناشناسي به



  
  لهئبيان مس - ١- ١

عرفاني كه با مسألة احساس و شناخت گره هاي غنايي و هاي برجستة ادبي است كه در گونهمولوي از جمله شخصيت
هاي تاريخ عرفان و تصوف توان از شگفتيرا مي«او درخور توجهي خلق نموده است.  اند، هنرنمايي كرده و اشعارخورده

-هاي شناختي و ذهني لحظهاند مضمونعارفاني چون او پيوسته سعي كرده) ٢٥٠: ١٤٠٢ماني و همكاران، (محل». برشمرد

ها شرح دهند تا اي از تصاوير عرفاني را براي شنوندهعرفاني را با زبان ويژة خود بازنمايي كنند و هرچند ناقص، شمه هاي ناب
  با درياي شناخت و معرفت آشنا شوند.

شناسي براي تحليل رويكردهاي مولوي در غزليات در اين پژوهش سعي شده است مفاهيم و مباحث اساسي علم معني  
هاي واژه، جمله و بافت زباني در غزليات تا ارتباط ميان لفظ و معنا در اثر او مشخص گردد و معنا در لايه شودشمس استفاده 

هاي اصلي خود را دربارة مساول گوناگون در زبان است كه ديدگاهمولوي يكي از شاعران بزرگ فارسي«شمس بازنمايي شود. 
شاعر سعي كرده است در اين اثر، با  .)١٤٢: ١٣٩٩خشي و همكاران، (ب» مثنوي معنوي و غزليات شمس بازتاب داده است

- هاي انقلابهاي بسياري كند و زمينهها اثر پذيرفته است، ذهن شنونده را وارد واديعنايت به منابع فكري بسياري كه از آن

اند كه و احساس پيوند خورده ها به وجود بياورد. معاني در غزليات شمس به قدري با عاطفههاي فكري و رفتاري را در آن
هاي لة اصلي در تحقيق حاضر، شناخت و كشف راهئرقصند و در حركت هستند. با توجه به اين توضيحات، مسگويي مي

ها و هاي كلمات، جملهجمله و بافت زباني است. مولوي از ظرفيتدرج در غزليات شمس از طريق بررسي تبيين معاني من
كرد تا در نهايت بتواند پيام خود را در بهترين حالت به مخاطب ارائه كند و در عين حال كه از ه ميهاي زباني استفادقاعده

دهد. بنابراين، بديهي است كه گويد، معاني انتزاعي مورد نظر خود را هم براي مخاطبان شرح مياحوال دروني خود سخن مي
  سؤالات اصلي پژوهش عبارتند از:جاي گرفته باشد. معاني قابل توجه بسياري در اين گنجينة عرفاني و شناختي 

  ست؟ در غزليات شمس منعكس شده ابافت زباني  هايفهكدام يك از مؤلّ - 
  هاي جملات، منجر به ايجاد چند نوع واقعيت در غزليات شمس شده است؟روابط منطقي ميان واژه - 
  
  روش پژوهش -١-٢

هاي تحليلي تدوين شده است. در اين پژوهش، ابتدا همة بيت -روش توصيفي اي واين پژوهش با استناد به منابع كتابخانه
بندي ذيل هايي از معناشناسي را در خود دارند، مشخص گرديده، شواهد و اسناد دستهكتاب غزليات شمس كه مصداق

شده است تا معناپردازي مولوي عبارتي، در اين پژوهش تلاش اند. بهشده بندي و تحليلهاي آراء فرانك پالمر دستهسرعنوان
شناسانة پالمر تحليل شود. جامعة آماري پژوهش، كتاب غزليات شمس از هاي زباندر غزليات شمس با رويكرد به ديدگاه

هاي مربوط به بافت زباني و ساخت جمله مولوي است. حجم نمونة تحقيق نيز، شامل آن بخش از ابياتي است كه نمود مؤلفه
  ه است.ها برجستدر آن

  
  پژوهشپيشينة  -١- ٣

هايي كه در بنديشناسي بررسي نشده و دستههيچ تحقيقي با كاربست آراء پالمر، غزليات شمس از دريچة معنيتاكنون در 
هاي گوناگوني به آثار مولوي پژوهشبحث اصلي مقاله ذكر شده است، نوآوري دارد و مسبوق به سابقه نيست. با اين حال، در 

واكاوي «) در مقالة ١٤٠٢روانبخش و همكاران ( شود:ترين آن اشاره ميمعناشناسي پرداخته شده است كه به مهماز دريچة 
ها، اند كه مولانا با برهم زدن قواعد ثابت نشانهبه اين نتيجه رسيده» معناشناسي مثنوي معنوي در حكايت مرد بغدادية نشان

شكل تعيمحور به وضعيتي سيال و پرتلاطم نواخت و برنامهان معاني را از وضعيت يكسازد و جريل ميني گفتمان را متحو
  كشد.ها و معاني به تصوير ميتبديل كرده و دنيايي جديد از نشانه



به اين » معناشناختي حكايت طوطي و بازرگان از مثنوي معنوي مولانا - تحليل نشانه«) در مقالة ١٤٠١رسولي و همكاران (  
رود كه با فاصله اي فراتر از يك مرغ معمولي آنقدر بالا ميشوشي، در مرتبه - طوطي فاعل كنشي نتيجه رسيده است كه 

گردد و بازرگان فاعل كنشي در گشته و در راستاي وحدت الهي متعالي مي گرفتن از ماديات، به مرغ جان و راهبر مبدل
-دارد و به شناخت شهودي ميمواجه با تنش عاطفي عميق، دگرگون شده و در گسست با خود در مسير سعادت گام برمي

  د. رس
هاي مثنوي بر اساس تمثيلمعناي تمثيلي در مثنوي مولوي: معناشناسي شناختي ) در كتاب خود با عنوان ١٣٩٩رحيمي (  

مارك ترنر در تحليل از  ذهن ادبينظرية آميختگي مفهومي كه در كتاب به اين توضيحات اشاره كرده است كه نظرية ذهن 
 از نظريات شناختي است كه با مطالعة ذهن و زبان انسان، به نقش تعاملات اي تمثيل به كارگرفته شده است، زيرمجموعه

  پردازند.  سازي و درك او از مفاهيم مي در فرايند مفهوم جسماني با جهان خارج
  هاي آتش، جام، اند كه وجود واژهبه اين نتيجه رسيده» شناسي غزلي از مولانانشانه«) در مقالة ١٣٩٤دي و همكاران (محم

هاي عرفاني ان نشانهعنوحاجب، هامش، خورشيد، رحمت، رنگ، زندان، ساقي، سكر، طالب، عقل، علم، كين، مست و مفتاح به
گيري خنرمندانه از بحور عروضي و غناي موسيقي آيي، غلبة وجه تفسيري، بهرههاي باهمو قافية مياني، مجاز و اغراق، زنجيره

  شود. هاي ادبي در اين غزل ديده ميعنوان بخشي از نشانهكناري به
  و بررسيبحث  -٢
  جمله در غزليات مولوي با رويكرد به آراء پالمر بررسي ساخت -٢- ١
  پذيري معناييقواعد تركيب - ٢- ١- ١

كند ... هاي قاموسي را با يكديگر تركيب مياي از قواعد است كه معني واژهمجموعه«پذيري معنايي، منظور از قواعد تركيب
: ١٣٨٥(پالمر، » هاي معنايي عنوان خواهند شدهگردد و معاني با برچسب گونتركيب در اينجا تحت عنوان امتزاج مطرح مي

به  با كاربست اين قاعد، گذر از معني واژه .)١٧٧(همان: » آيدها به شمار ميها و شاخصنوعي تركيب نشانه«امتزاج  .)١٧٧
شود تا معنايي جديد در قالبي جديد خوش تغييراتي ميها دستشود. در واقع، معناي قاموسي واژهمعني جمله انجام مي
  (جمله) شكل بگيرد. 

ص و صفت يا قيد يا اسم يا فعل هاي زير، در ابتدا موقعيت دستوري عناصر قاموسي درون جمله را مشخّمولوي در بيت  
است.  را شكل داده كند. در واقع، او دو يا چند واژه را در كنار هم قرار داده و يك گروه اسميبودن آن را در جمله تعيين مي

شوند. ماند و ديگر معنا حذف ميگيرند بخشي از معناها باقي ميهم قرار مي ها هر كدام چند معنا دارند، ولي وقتي بااين واژه
توان اي كه ميكنند. يعني جملهمند توليد مياي قاعدههاي معنايي با كنار هم قرار گرفتن، جملهگونه است كه گونهاين

  شود:هاي زير به چند مورد اشاره مياز آن داشت. در بيت برداشتي
پذيري معنايي و امتزاج، خلق دو معنا داشته . پيش از اعمال قواعد تركيبيافته استخلق نجاتي به معني موجود نجات  

-واسطة امنتزاج، بي شود، معناي دوم آن بهتركيب مي» نجاتي«است: الف) تودة مردم ب) آفريدن. زماني كه اين واژه با واژة 

  :مند پديدار شوداي قاعدهشود تا جملهاعتبار مي
  بهار آمد بهار آمد رهيده بين اسيران را

  
  به بستان آ، به بستان آ، ببين خلق نجاتي را  

  )٨٢٦ همان:(                                         
آيد: كم سه معني به دست ميدم، دستاست. از واژة خوش سخن ابدي و كنايه از خداوندپايان به معني خوشدم بيخوش

گويد. هنگامي كه الف) كسي كه صداي خوبي دارد ب) كسي كه نفس و جسمي سالم دارد ج) كسي كه نيكو سخن مي
-از خوش» ب«و » الف«گيرد، با توجه به معنا و كليت جمله، معاني صورت مي» پاياندم و بيخوش «تركيب و امتزاج ميان 

  كند. ، گونة معنايي جديدي را خلق مي»پايانبي«به واسطة امتزاج با واژة » ج«شود و معني دم ساقط مي
  پاياندم بي ران، زان خوشسخن مي خاموش

  
  تا چند سخن سازي، تو زين دم بشمرده  

  )١٣٢٩ همان:(                                        



چ چيز نيست. كنايه از خداوند است. شاه داراي چند معناست: الف) صاحب قدرت در قيد هيشه لااُبالي به معني شاهي كه در 
است. قطعاً تركيب و » كاربي«و » قيد و بندبي«تر و برتر از ديگران. همچنين، لااُبالي به معني محدودة جغرافيايي ب) بزرگ

هايي را در بيت ذيل سازد. با اين حال، مولوي، نشانهمي امتزاج اين دو واژه با هم، معاني زيادي را در ذهن شنونده پديدار
  :داندكند و آن را رمزي از خداوند ميهاي متنوع، تنها به يك معني استناد ميآورد كه مخاطب با حذف برداشتمي

تي دار عالي، كان شه لااُباليهم  
  

  غير انبار دنيا، دارد انبار ديگر  
  )١١٥٤ همان:(                                            

معاني گوناگوني را » هوايي«است.  هوايي گشتن به معني به آسمان رفتن و به معنايي دگرگوني حال روحيدر بيت ذيل،   
» گشتن«و ... . از سوي ديگر، » حركت به سمت بالا«، »هوا به معني اكسيژن«، »آسماني«سازد. از جمله: به ذهن متبادر مي

و ... . مولوي با امتزاج اين اسم و فعل، گونة معنايي جديد » به گردش رفتن«، »شدن«چند معني است. از جمله: نيز داراي 
  :در جملة ذيل آورده استهاي خود را ساخته و يكي از برداشت

  همه چون ذرة روزن ز غمت گشته هوايي
  

  كش و شادان كه تو در خانة ماييهمه دردي  
  )١٠٤٨ همان:(                                          

كار است. البته اين معنا مسبوق به سابقه نيست. گنج به معاني گوناگوني در زبان فارسي به گنَجيدن به معني با ارزش شدن
سعي كرده » يدن«و پسوند » ب«و ... . شاعر با افزودن پيشوند » دفينه«ثروت، «، »شيء باارزش«رود. از جمله به معني مي

  :خلق كند» گنجيدن«است برداشت منحصر به فرد خود را از 
  قراضه كيست پيش شمس تبريز

  
  كه گنج زر بيارد يا بگنَجد  

  )٦٧٢ همان:(                                           
الف) چرخاندن ب) ، معاني گوناگوني دارد. از جمله: »گردانيدن«مصدر است.  پوستين گردانيدن به معني تغيير حالت دادن

را ناديده » الف«، معناي »پوستين«تغيير دادن. در بيت ذيل، مولوي دست به ابتكار زده و به واسطة امتزاج اين فعل با واژة 
  :، عبارتي جديد آفريده است.»ب«گرفته و با استناد به معناي 

  عشق گردانيد با او پوستين
  

  گريزد خواجه از شور و شرشمي   
  )٦٧٢(همان:                                         

آيد: الف) ايستادن ب) باقي كم دو معني به دست ميدست» ماندن«است. از  سخن ماندن به معني سخن را به پايان رساندن
، گونة معناي جديدي »ماندن«ماندن. مولوي در بيت ذيل، ماندن را با سخن تركيب كرده و با گذر از معناي قاموسي واژة 

  :خلق كرده است
  نقد سخن را بمان، سكة سلطان بجو

  
  عيار، نقد تو از كان كيست؟كاي زر كامل   

  )٤٦٧(همان:                                          
      

  ايمنطق گزاره -٢-١-٢
... قضيه خود به گوييم معني يك جمله را قضيه مي«اي سه قسمت مورد نظر است: محمول، قضيه و موضوع. در منطق گزاره

سازند و معمولاً فعل ها عناصر موجود در جمله را به يكديگر مرتبط ميشود. محمولدو جزء محمول و موضوع تقسيم مي
گردند و معمولاً اسامي موجود در جمله را ها نيز عناصري هستند كه به يكديگر مرتبط ميشوند. موضوعجمله را شامل مي

كنند. ها بايد گفت كه نظم خاصي دارند و بر اساس فرمول كار ميعوضدر ارتباط با مو .)١٨٣: ١٣٨٥لمر، (پا» شوندشامل مي
طبعاً از مفهوم  Love Mary, Johnهاست. بدين ترتيب كه فرموللة مهم و بديهي در [قضيه] نظم خاص موضوعئمس«

  .)١٨٣(همان: » برخوردار است Mary loves Johnديگري يعني 
  محمول و موضوع. قضيه، ١نمودار 

  قضيه 



  
  
  
  

  محمول            موضوع              موضوع                                                       
  شود:صورت ذيل، تحليل ميبر اساس اين فرمول، غزليات مولوي به

  اي دل ز كجا رسيد اين دم
  

  پيدن؟!اي دل ز كجاست اين ط   
  )٧٢١: ١٣٦٣(مولوي،                                

  محمول: به جايي رسيدن و تپيدن / موضوع: دل / قضيه: شور و شوق فراجسماني.
  شد نعت احمد بر صليبنقش مي يهر زمان

  
  شنيدند آشكارا از وثنسرّ وحدت مي   

  )٧٣٤(همان:                                          
  .قضيه: يگانگي پيامبر اسلام/  موضوع: احمد/  يدن سر وحدتمحمول: شن

  چو اسم شمس دين اسما تو ديدي
  

  تو ديدي ءست در اشياا خلاصه او   
  )١٠٠٧(همان:                                         

  :الدينقضيه: حقانيت شمس/  الدينموضوع: شمس/  محمول: ديدن حقيقت
  صياد جهان فشاند شه دانه
  چون مرغ سليم سوي او رفتي

  

  آن را تو ز سادگي عطا ديدي   
  دام و دغل و فن و دغا ديدي 

  )١٠١١(همان:                                         
  .ضيه: فريبندگي دنيا/ ق موضوع: صياد و مرغ سليم/  محمول: به جايي رسيدن و تپيدن

  رو كه ازين جهان گذشتي رو
  نقاشاي نقش شدي به سوي 

    

  وز محنت و امتحان گذشتي   
  وي جان سوي جان جان گذشتي

  )١٠٢٠(همان:                                         
  .قضيه: پرهيز از دنياگرايي/  موضوع: نقاش و جان/   محمول: گذشتن از جان و جهان

  چه جمال جانفزايي كه ميان جان مايي
  

  شكر چرايينمايي تو چنين تو به جان چه مي   
  )١٠٥٨(همان:                                           

  .بخشي معشوققضيه: زندگي/  موضوع: معشوق/  محمول: خود را نمودن
  گر فلاطون را هنر نفريفتي

  رودكشتي اندر بحر رقصان مي
  رستم ار هم واقفستي زين ستم

  

  نوحه كردي بر هنر بگريستي ...   
  ... گريستيگر بديدي اين خطر ب

  بر مصاف و كر و فر بگريستي
  )١٠٧١(همان:                                         

  .قضيه: نكوهش فلاسفه/  موضوع:افلاطون، رستم/  محمول: فريب خوردن
  اي عشق چون درآيي در لطف و دلربايي

  
  كشانيدامان جان بگيري تا يار مي   

  )١٠٨٧(همان:                                         
  .قضيه: خوشايند بودن عشق/  عشق موضوع:/  دامان كشيدن و دلربايي كردن محمول:

  اي چو خداوند شمس دينشاهي شنيده
  

  ايتبريز مثل شاه تو جايي بديده   
  )١١٠٤(همان:                                         

  .قضيه: اعتبار مرشد مولوي/  موضوع: شمس دين/  شاه بودنمحمول: 



اي دهد تا از طريق واژه به جمله گذر كنيم؛ زيرا در چنين نظريهدست مياي اين امكان را بهمنطق گزاره«از ديد پالمر،   
اي راهي پس، منطق گزاره .)١٨٩: ١٣٨٥(پالمر، » دهدفرمول هر واژه معمولاً بخشي از فرمول تمامي جمله را تشكيل مي

شود. همة رويكردهاي در غزليات مولوي هم اين شرايط به روشني ديده مي براي رسيدن به جمله و البته، يافتن معناست.
ها، موضوعات و قضايا زماني كه در كنار هم قرار شود و محمولهاي عرفاني، شناختي، ديني، اخلاقي تبيين ميشاعر در حوزه

  كنند.ني مورد نظر شاعر بازتاب پيدا ميگيرند، معامي
  ايست از عكس تو هر شورهستانلاله

  
  ايورهت شهد ساخت تلخي هر غعكس لب   

  )١١١٥: ١٣٦٣(مولوي،                                
  .قضيه: شكوفايي بخشي معشوق حقيقي/  موضوع: تو/ ستاني و شهدسازي محمول: لاله

  جگرت كان مهرگنج دلت سر به مهر وين 
  

  ايخوار چند در هوس رودهاي تو شكم   
  )١١١٨(همان:                                         

  .قضيه: خود را نشناختن/  موضوع: دل/  باز بودنمحمول: هوس
  كوته كن سكوت را همره كن دگرمگو 

  
  نظر به شاهنشه كن نظارة آن مه كن   

  )١١٢٧(همان:                                         
  .قضيه: برتري معشوق/  موضوع: شاهنشه/  محمول: نگاه كردن

  اي كنمت پاك با دو صد پر و بال فرشته
  

  كه در تو هيچ نماند كدورت بشري   
  )١١٣١(همان:                                         

  .ردن/ قضيه: پاك و مزكي ك موضوع: فرشته/  محمول: فرشته كردن
  تر آيدهر نكته كه از زهر اجل تلخ

  
  آن را چو بگويد لب تو، چون شكر آيد   

  )٢٢٦(همان:                                          
  .بياني معشوققضيه: خوش/  موضوع: تو/  محمول: تلخي و شكري

  به جان من به خرابات آي يك لحظه
  

  ردمي و جان داريم ،تو نيز آدميي   
  )١١٣٥(همان:                                         

  .انگاري خراباتسقضيه: مقد/  موضوع: خرابات/  محمول: جان داشتن
  
  واقعيت تحليلي و تركيبي - ٢-١- ٣

تحليلي بر مبناي روابط واقعيت شود. ها منجر به ايجاد دو واقعيت تحليلي و تركيبي در جملات ميروابط منطقي ميان واژه
تمام مجردها ازدواج «هاي جهان خارج است. براي مثال، در جملة در ارتباط با پديدهو واقعيت تركيبي  منطقي قرار دارد

و ارتباط آن با عبارت » مجرد«، واقعيت جمله از نوع منطقي و تحليلي است؛ زيرا بستگي مستقيم به تعريف واژة »اندنكرده
طور ، واقعيت جمله (البته اگر بتوان آن را واقعيت دانست) به»تمام مجردها بدبخت هستند«دارد. در جملة  »ازدواج نكرده«

توان چنين هاي جمله نمينوعي حقيقت مشهود دربارة مجردها بستگي دارد و به هيچ روي، با استناد به معناي واژهكامل به
  )١٩٠: ١٣٨٥نوع تركيبي است. (ر.ك: پالمر،  واقعيتي را دريافت و برداشت كرد. چنين واقعيتي از

؛ زيرا برداشت شخص مولوي از موضوعي ز واقعيت تركيبي استفاده كرده استمولوي در غزليات شمس در بيشتر موارد ا  
الدين مربوط دانست. خاص است و عموميت ندارد. دليل اين شيوه را بايد به بيان و وصف او در حق معشوق خويش، شمس

و در بيشتر موارد،  ها نيستشود كه در آن هيچ هماهنگي ميان برخي واژههاي تركيبي آورده ميعنوان واقعيتزير بهموارد 
ها شود. مولوي زماني كه از اين تركيببخشي يا استعاره ياد ميجنبة تخيلي دارد و در گسترة علم بلاغت از آن با عنوان جان

- دارد؛ زيرا در صورت توجه صرف به روابط ميانشد و او را به تكاپوي ذهني واميكگيرد، مخاطب را به چالش ميبهره مي



كند تا با ها، مخاطب را به وادي معنا هدايت ميشود. در نتيجه، نبود تناسب بين واژهواژگاني، منظور شاعر دريافت نمي
  : ها به معناي نهفته توجه نمايدفرارفتن از واژه
  .يبيواقعيت ترك آواره بودن دل:

  دل آواره اگر از كرمت بازآيد
  

  قصة شب بود  و قرص مه و اشتر و كرد  
  )٣١٩: ١٣٦٣(مولوي،                                

  واقعيت تركيبي ورزد:چمن رشك مي
  نمك و حسن جمال تو كه رشك چمن است 

  
  سود نكرددر جهان جز جگر بنده نمك   

  )٣٢١ همان:(                                           
  كند، واقعيت تركيبيكشد، زنده ميآنكه مي

  دهدآن شكر پاسخ نباتم مي
  

  دهدستم حيانم ميوانك كشت   
  )٣٣٢همان: (                                         

  .واقعيت تركيبي بخشد:دزد خوني بعد از كشتن، مقتول را كمال مي
  كه كشتدزد خوني بين كه هركس را 

  
  خضر و الياسي شد و هرگز نمرد   

  )٣٣٢همان: (                                         
  .واقعيت تركيبي :گريزد، ماهي نزد دريا خوار است، بحر مانند دايه است و ...دريا از ماهي مي

  مر بحر را ز ماهي دائم گريز باشد
  بحرست همچو دايه ماهي چو شيرخواره 

  

  پيش دريا ماهي حقير باشد ... زيرا به   
  پيوسته طفل مسكين گريان شير باشد

  )٣٤٦ همان:(                                         
  .واقعيت تركيبي بكر و آبستن بودن درخت:

  عجايبند درختانش بكر و آبستن
  

  چو مريمي كه نه معشوقه و نه شو دارد   
  )٣٧٧ همان:(                                         

  .واقعيت تركيبي بلا صياد است:
  همه كس را شكار كرد بلا
  مر بلا را چنان به جان بخرند

  

  عاشقان را بلا شكار بود  
  كان بلا نيز شرمسار بود

  )٣٩٧ همان:(                                         
  .واقعيت تركيبي شعور هستند:شمس و قمر، ذي

  از لب يار شكر را چه خبر
  گرچه نرگس نگران است به باغ

  

  وز رخش شمس و قمر را چه خبر ...   
  از چمن نرگس تر را چه خبر؟

  )٤٣٩: (همان                                         
  .واقعيت تركيبي فلك عزتمند است و زمين، خوار:

  گهي خورشيد را مانم گهي درياي گوهر را
  

  فلك دارم برون ذل زمين دارم درون عز   
  )٥٥١: (همان                                         

  .واقعيت تركيبي شهري به نام عشق وجود دارد:
  سفر كردم به هر شهري دويدم

  
  من شهري نديدم ،چو شهر عشق   

  )٥٧٨: (همان                                         
  .واقعيت تركيبي طلبمند بودن سايه
  تا چو بكاهد بكشد نور خدايش به خدا     دست طلب سخت در آن نور، عجب سايه زده



  )٧٤: (همان                                               
  بررسي بافت زباني در غزليات شمس با رويكرد به آراء پالمر -٢-٢
  نشينيهم -٢-٢- ١

-به تحليل ميآن كنيم و بر اساس اند، ربطي معنادار پيدا مييك بيت شعر گرد هم آمدههايي كه در زماني كه ما ميان واژه

خواهيم آن را به مخاطب هم انتقال شده در ذهن داريم و ميپردازيم، بدان معناست كه معاني قراردادي و از پيش تعيين
ا به صورت منفرد، بلكه قراردادهاي موجود ميان هآيي، نه تنها معني هر يك از واژهكنندة موارد باهمعامل تعيين«بدهيم. 

نشيني در يك ها نيز هست. به همين دليل، ما به هيچ طريقي قادر به محدود ساختن موضوع همنشين آنواژگان هم
دهند. وسو ميگيرند و به آن سمتها كنار هم قرار ميدر بافت زباني، واژه .)١٦٣: ١٣٨٥(پالمر، » چهارچوب خاص نيستيم

ها ها، جملهگيرد. اين فضا ممكن است مربوط به داخل زبان يعني واژهبافت زباني فضايي است كه يك متن در آن شكل مي«
  .)١٠٤: ١٣٩٧(دياني و پرچم، » گوينديا عبارات قبل و بعد از آن واژه باشد كه به آن بافت زباني يا متني مي

ها استفاده كرده و بافت زباني و فضاي شعري خود را هدفدار آيي واژههاي غزليات از شگرد باهممولوي هم در بيشتر بيت
  شود:صورت مختصر اشاره ميهاي شاعر بههاي واژگاني و هدفنشينينموده است. در ادامه به اين هم

  يادآور فضاي آخرالزماني و پادافراه آدميان است: ،رستخيز، رحمت و آتش
  منتهابي رحمتناگهان وي  رستخيزاي 

  
  هاافروخته در بيشة انديشه آتشياي   

  )٤٩: ١٣٦٣(مولوي،                                  
  ها هستند:بيانگر جايگاه و مقام واقعي انسانو روحيانيان،  طايران قدس، بال

  هابالرا عشقت فزوده قدس  طايراناي 
  

  هارا حال روحانياندر حلقة سوداي تو   
  )٤٩: (همان                                           

  گيري بنده با خدا به صورت پيوسته هستند:بيانگر ارتباط دعا، بنال، شبان، گنبد، هفت آسمان و صدا،
  شباناندر  بنالكن در نهان، چندان  دعاچندان 

  
  صدادر گوش تو آيد  هفت آسمان گنبدكز   

  )٥٠: (همان                                             
  هاي دروني عاشق هستند:بيانگر هيجان آتش، عود و دود،
  مقصود ما اي قبله و معبود ماو اي دلبر 

  
  ما دودما نظاره كن در  عودزدي در  آتش  

  )٥٠ همان:(                                           
  جويي آن است:بيانگر طبيعت و لطافت عناصر و معرفت سرو، چمن، لاله، سمن و گل،

  سمنگويم يا  لالهاز  چمنگويم يا  سرواز 
  

  پيش صبا گلاز شمع گويم يا لگن يا رقص   
  )٥١: (همان                                             

گيرد و سپس، بر اساس معنا، معنا را در نظر ميدر ارتباط با بافت زباني بايد در نظر داشت كه شاعر براي تقويت بافت، ابتدا 
كند، معناي واژگان را در قالب بافت زباني متن برحسب نيازي كه مفهوم و موضوع همان بافت افتضا مي«كند. گزيني ميواژه
در متن ظهور  آيي از طريق ارتباطي كه كلمات با يكديگر دارند،كند. همچنين، همها با ديگر واژگان تعيين مينشيني آنهم
اگر  .)٢٧: ١٣٩١بويه لنگرودي و نظري، (آل» هاي مختلف در ارتباط باشداي با واژهاي كه ممكن است واژهگونهيابد، بهمي
شناختي يا بازنمود ذهني اللغوي مورد نظر دارد، معني يك واژه، نوعي مفهوم روانفقه -شناسي تاريخيگونه كه معنيآن

هايي براي نصب بر روي مواردي ذهني و از پيش موجود نظير ها صرفاً برچسبخواهد بود كه انگار واژهباشد، فرض بر اين 
كند و با توجه به ها را انتخاب ميمولوي هم، پيوسته بر اساس معنا، واژه) ١٢٧: ١٣٩٣هستند. (ر.ك: ديرك،  افكار يا مفاهيم

  .گيردكار ميدر غزليات خود به هاي معناشناسانة هر واژه، آن راها يا برچسبظرفيت
  هستند:بيانگر درد و رنج ناشي از عشق  افغان، خون ديده، پيرهن بدريده و خون جگر،

  پيچيده بين، بر گردن و روي و قفا خون جگر    بين پيرهن بدريدهبين! صد  خون ديدهو  افغان



  )٥٢: ١٣٦٣(مولوي،                                      
  وراني بودن و معنويت معشوق هستند:بيانگر نگردون، تابش، آب، گل و ضيا،  خورشيد،

  مشبك همچو دل گردوناز رويش خجل  خورشيد
  

  ضياافزون ز آتش در  گلو  آباو  تابشاز   
  )٥٦: (همان                                             

  ندة كلام و احاطة او بر محيط است:نگر معرفت همه جانبة گويبيا بحر، خشك، دريا، ماهي، مرغان، دام، پرواز، پر و پا،
  ماهيو تو يكي  بحرنگفتمت كه منم 

  مرو دامبه سوي  مرغاننگفتمت كه چو 
  

  باصفات منم؟!ي درياكه  خشكمرو به   
  منم؟! پاتو  پرّ پروازت بيا كه قدر

  )٨٨٣همان: (                                         
  ن معرفت حقيقي و معرفت تصنعي است:بيانگر تقابل و تضاد ميا موج، آب، كناري و بحر،دريا، كف، 

  را كف درياهيچ قراري نبود بر سر 
  نبود دريااز خشك بود لايق  كفزانكه 

  برود كناريشود يا به  آبهمگي  كف
  

  مددي موجزانكه قرارش ندهد جنبش   
  نيك به نيكي رود و بد برود سوي بدي

  احدي  بحرزانكه دورنگي نبود در دل 
  )١١٩٤همان: (                                        

  لاح شدن عاشق در برابر معشوق است:بيانگر خلع س هوش، گوش، گفتار و انديشه،
  بار دگر آن دلبر عيار مرا يافت

  گفتاراست و نه  گوشاست و نه  هوشامروز نه 
  

  ... مرا يافت سرمست همي گشت به بازار و  
  مرا يافت گفتارو  انديشهكان اصل هر 

  )٩٩ همان:(                                               
  تضاد ماهوي ميان نيكي و بدي است: بيانگر دوزخ، كافران، جنت، مؤمنان و سزا،

  مؤمنانجاي  جنت، كافرانجاي  دوزخ
  

  اي نفس ماسزعشق براي عاشقان، محو   
  )٧٠ همان:(                                           

  راي نشان دادن بزرگي يار خود است:بهاي شه، اسب، سلطان، بنده، سليمان و بجه، واژه
  رسيد آن شه بياراييد ايوان را شهرسيد آن 

  عشق گمراهي، درآمد عشق ناگاهيبدم بي
  ستنزديك بندهست بدو اين ست و تاجيكگر ترك

  هلا ياران كه بخت آمد گه ايثار رخت آمد
  پايي؟دست و بيپايي، چرا بياز جا چه مي بجه

  بكن آنجا مناجاتت، بگو اسرار و حاجاتت 
  

  ... فروبريد ساعدها براي خوب كنعان را  
  را سلطان اسباهي براي بدم كوهي شدم ك

  جان را چون جان با تن، وليكن تن نبيند هيچ مر
  د براي عزل شيطان رابه تخت آم سليماني

  را سليمانداني ز هدهد جو ره قصر نمي
  خود همي داند زبان جمله مرغان را  سليمان

  )٧٢ همان:(                                               
  انگر عشق مولوي به مراد خويش است:ها در بيت ذيل بياين واژه

  الدين بدي در روز و شب ما راشمس عشقاگر نه 
  برآوردي دمار از ما ز تاب خود شهوتبت 

  او مهرهاي لطافتاو،  عشقهاي نوازش
  

  ها كجا بودي ز دام و از سبب ما رافراغت  
  ما را تاب و تبش نبودي عشقاگر از تابش 

  رهانيد و فراغت داد از رنج و نصب ما را
  )٧٦ همان:(                                               

خواهد حرفي و سخني را بيان آورد، اين بدان معناست كه او ميهاي واژگاني مرتبط با يك خانواده را ميشاعر، خوشهوقتي 
-هاي مختلف همان اقتضايي است كه بافت زباني براي انتقال معنا به مخاطب، آن را ايجاد ميآيي يك واژه با واژههم«كند. 

(صفوي، » شودشده فراهم مينشيني زباني است كه امكان انتقال مفاهيم همنشيني همين واحدهاكند؛ زيرا از طريق هم



 كند چند واژة مرتبط را كنار هم بياورد تا مفاهيمسعي ميدر شعر مولوي هم، اين قاعده نمودار است. شاعر  .)٢٤٧: ١٣٧٩
  .ي را دريابدديگر، معناي اصلو او با ربط دادن معاني هر واژه به هم ذهن مخاطب را احاطه نمايند

بيانگر سكري  صباحي، باده و افشاندن، ساقيا، شيرة عنقود، صبوح، مستان، مست، مطربان، بادپيما، صافيان، درد، رقص، مي،
  ورزي و تصوف است:بودن مولوي در امر عشق

  را شيرة عنقودآور  نوشدر  ساقيا
  يك به يك در آب افكن جمله تر و خشك را

  را شيرگير مطربانگردان  مستبلبلان را 
  ده آبخود را  بادپيمايان، بادپيما

  دردانگيز را دردآن  صافيانهم بزن بر 
  وي جوش كرد از ميمياور، زان بياور كه  مي

  الجملرقصاي كاندرجبل انداخت صد ميزان 
  صبوحعيد داريم از تو خاصه اين  صباحيهر 

  چندانك ما افشانده گرديم از وجود برفشان
  

  آلود راخواب مستانآور سبك،  صبوحدر   
  اندر آتش امتحان كن چوب را و عود را ...
  تا كه درسازند با هم نغمة داوود را

  پيمود راجوي كمكوري آن حرص افزون
  دود راهم بخور با صوفيان پالودة بي

  آنك جوشش در وجود آورد هر موجود را
  و روشني بخشد دل مردود راااي كميزان 

  موعود را بادةشاني فكز كرم برمي
  تا كه هر قاصد بيابد در فنا مقصود را

  )٩٩-١٠٠: ١٣٦٣(مولوي،                               
  تعلق خاطر به جهان و مافيها است:بيانگر عدم  خر، خربنده، پالان،

  نيستم اي جان خربندهندارم و  خرچو 
  

  و كودبان ز كجا؟ پالانمن از كجا غم   
  )١٢٨همان: (                                         

  ناپذيري عشق است:بيانگر قاعده غلام، خواجه، آزاد و بنده،
  آزاداش كند هخواجپير شود  غلام

  
  كرد مرا بندهچو پير گشتم از آغاز   

  )١٣١همان: (                                         
-گو با پيوند شماري از جملهآيند. سخنها و روابط واژگاني با هم پديد ميها، جملهپيوند كلمه متني است كه از«بافت زباني 

ها تنها درون اين بافت زباني معنادار ها و جملهشود. كلمهسازد كه بافت زباني ناميده ميهاي زبان، يك بافت يا يك متن مي
بيني عرفاني و كند تا جهاننشيني استفاده ميفة هممولوي در غزليات پيوسته از مؤلّ .)٥٧: ١٣٩١(فتوحي، » شوندمي

  توان دريافت.ها مياي از كلمهآيي مجموعهعاشقانة خود را شرح دهد. اين را از باهم
  ان است:ورزي و عرفهاي سكري مولوي در امر عشقبيانگر گرايشخوار، خمار، خواب و مست، ساقيا، باده، نوش، سبك

  يكي كن چند باشد عربده باده ساقيا
  باد را افزون بده تا برگشايد اين گره

  هاهباشد آنجا يا فساد باد ساقيبخل 
  گلگون بده بادةهاي زرد بين و روي
  و لطيف خوارسبكداري خدايي بس  ايباده

  كس هشيار نيستشمس تبريزي به دورت هيچ
  

  و دشمنان ز انكار مست مستدوستان ز اقرار   
  مستتا در سر نيفتد كي دهد دستار  باده

  مستهر دو ناهموار باشد چون رود رهوار 
  مستازين گلگون ندارد بر رخ و رخسار  زانك

  مستروز صدخروار  بنوشدزان اگر خواهد 
  مست خمارو زاهد و  خرابكافر و مؤمن 
  )١٨٧: ١٣٦٣(مولوي،                                    

خواهد به مخاطب بگويد دهد. در واقع گوينده ميها در يك متن يا بيت، پيام خاصي را به مخاطب انتقال ميبا هم آمدن واژه
هاي شناس است [؛ زيرا] با در نظر گرفتن بافتبررسي بافت زباني ... مورد توجه معني«كه منظور خاصي را در نظر دارد. 

ها و گونه از واژهمولوي هم اين .)١٦١-١٦٢: ١٣٨٥(پالمر، » تشخيص تفكيك معاني مختلف خواهيم بودها، قادر به زباني واژه
  هاي آن استفاده كرده است.ظرفيت

  آفتاب، تابان، شعاع، مشتري، طالع، ماه و زهره، بيانگر نوراني بودن معشوق است:



  ستشده تابانامروز بر شكل دگر  آفتاب
  در حضور زهرهو  ماهست و طالعدر  مشتري

  

  ستش همچو ذره جان من رقصان شدهشعاعدر   
  سترو مير اين ميدان شدهيار چوگان زلف مه

  )١٨٨: ١٣٦٣(مولوي،                                    
  زر، كان، معادن، نقره، گهر و گنج، بيانگر ارزشمندي وجود آدمي است:

  ترستتا نلغزي كه ز خون راه پس و پيش
  دزدندگربزانند كه از عقل و خبر مي

  خصم مدانخود خود را تو چنين كاسد و بي
  ستگفته معادنالناس كه رسول حق

  گنجيابي و درو عمر نيابي تو به  گنج
  

  دزد كنون بيشترستزردزد ز آدمي  
  خبر استند كسي را كه ز خود بيرخود چه دا

  ستزر كانو خود تو  زركه جهان طالب 
  ستگهرست و يقين پرزرو  نقره معدن

  ز تو برگذرست گنجخويش درياب كه اين 
  )١٩٣ (همان:                                              

  انگاري مظاهر طبيعت است:انگر عبادت كردن همة هستي و زندهبيباغ و صبا،  درخت،
  منم هاباغدرين  درختتر رقاص

  
  ستصباتم و اندر سرم بخ درختزيرا   

  )٤٩ همان:(                                           
  گر قدرت چيرگي مخاطبِ گوينده است:بيان شهان، شطرنج، خانه، مات و گريزخانه،

  جتشطرنبر بساط  شهانزهي شهي كه 
  

  مات گريزخانةخانه دوند از  خانهبه   
  )٢١٦ (همان:                                         

  ي از طريق سفر معنوي و حقيقي است:بيانگر تلاش سالك براي رسيدن به خود واقع يا، سفر و لنگر،كشتي، در
  سفربه  دريابردم بر سر  كشتيگاه چو 

  
  خود لنگرگاه مرا لنگ كند بندد بر   

  )٢٤١ (همان:                                         
  تضاد ميان معنويات و ماديات است: بيانگر خورشيد، خاك، آسمان، گلنار، گلشن و بوستان،

  كويت خاك كه يافت خورشيد
  جان  گلشنچو ديد  گلنار

  

  ندارد آسمانهرگز سرِ   
  ندارد بوستانزين پس سرِ 

  )٢٩٠ (همان:                                         
  هاي ديني است:بيانگر اتحاد جامعة انساني و ايدئولوژي پرست، مؤمن، سجود و جمال،بت، بت

  رفتند سجودهمه در  مؤمنو  پرستبتو  بت
  

  لقا درآمدخوش بتو خوبي  جمالچو بدان   
  )٣١٨ (همان:                                              

  است: خصومت طبيعت با آدميو  روزگار بيانگر جبري بودنقضا، كمان،  شكار، تير،
  ستپران قضا تيررست كه اين شكاچه 

  
  آيد؟!مي كمانور چنين نيست چرا بانگ   

  )٣٣٠ (همان:                                         
  گيرينتيجه -٣

 در غزليات مولوي با رويكرد به آراء پالمر بررسي و تحليل گرديد» ساخت جمله«و » بافت زباني«فة در پژوهش حاضر، دو مؤلّ
، مولوي با تشكيل اين بارهدر پذيري معنايي بوده است. ، تركيبساخت جملههاي فهدست آمد: يكي از مؤلّو نتايج ذيل به

ها سعي كرده است مفاهيم مورد نظر خود را بازتاب دهد. ذكر هسته و ها و صفتهاي اسمي و همراه كردن اسمچندبارة گروه
سازي در غزليات شمس فراهم آورده است. مولوي بر آن بوده است تا پس را براي گروههاي پيشين و پسين اين امكان وابسته

منطق ، ساخت جملهفة ديگر مؤلّاز تركيب عناصر زباني، معناهاي مورد نظر خود را براي مخاطب مورد نظر خود شرح دهد. 
ها نيز، معمولاً اند و موضوعار گرفته شدهكهاي شاعر بهها در خدمت ايدئولوژي و ديدگاهمحمول است كه در آن، ايگزاره
اي گونهها را بهشوند. در واقع، او موضوعمربوط مي يعني شمس تبريزي هايي هستند كه به مريد و مراد مولويها و اسمصفت



ضوع براي ر چند موآورد. ذكالدين را به ياد ميدهد كه مخاطب با شنيدن و ديدن آن، شمساي خود قرار ميدر منظق گزاره
اي بدين معناست كه مولوي تمايل وافري به وصف شمس دارد و قضاياي مندرج در غزليات ق گزارهيك محمول در منط

اي از قليان ها به معناي نشانهرسد كه تعدد موضوعنظر ميگيرد. همچنين، بهشكل مي يتشمس، حول محور اين شخص
  هاست. بر معني در شماري از غزل هيجانات دروني شاعر و اولويت داشتن عنصر عاطفه

فاق موارد از واقعيت ، مولوي در قريب به اتّآندر ارتباط فة ديگر ساخت جمله، واقعيت تحليلي و تركيبي است كه مؤلّ  
دارد. كند، در تضادي آشكار قرار ها انعكاس پيدا ميهاي فكري او با آنچه از طريق واژهتركيبي استفاده كرده است؛ زيرا سويه

ها شود و مخاطب با خواندن اين جملهها منعكس ميهاي فكري مولوي با باور غالب جامعه در واژهبه عبارت ديگر، اين تناقض
اي است كه براي مثال، كند. قدرت زبان مولوي به اندازهو شنيدن آن، مرز بين واقعيت تحليلي و تركيبي را فراموش مي

نمايي كرده و از رويكردي استعاري و تشبيهي گويد، اغراق و بزرگشمس تبريزي سخن ميهرگاه از احساسات خود نسبت به 
دهد كه اين امر بيانگر هاي درون يك جمله را گاهي ناهماهنگ و نامتجانس نشان ميكند. همين ويژگي، واژهاستفاده مي

اي و پيچيده و رفان و تصوف هم، رمزوارهچيرگي واقعيت تركيبي بر واقعيت تحليلي در غزليات شمس است. همچنين، زبان ع
نمايد. در حالي كه بروز گيرد و كلام او واقعيت تركيبي ميغامض است. در نتيجه، مولوي گاهي تحت تأثير اين زبان قرار مي

  كند.فاق زباني به دليل ماهيت زبان عارفانه است كه هميشه از هنجارهاي معمول زباني پيروي نميچنين اتّ
ها در يك يا چند بيت كنار هم قرار گرفتند و در اثر اين نشيني بوده است. واژهين عنصر در بافت زباني غزليات، همترمهم  

آيي بخشي از منظومة فكري مولوي به مخاطب انتقال داده شده است. شاعر گاهي با كنار هم آوردن صفت و موصوف، باهم
ع ايجاد كند. مولوي در غزليات شمس، از نشيني تنوكرده است در فرايند هم ... سعي اليه ونشيني مضاف و مضافگاهي با هم

هاي واژگاني كه را شرح داده است. خوشهمورد نظر خود  غنايي عرفاني، اخلاقي، ديني وهاي اين شگرد بهره گرفته و گفتمان
كه از  نظر دارد. بر اين اساس، زمانيدهند كه مولوي در وسويي سوق ميگيرند، بافت زباني را به سمتكنار هم قرار مي

ها اصطلاحات عرفاني نمود دارد يا زماني كه از عواطف و هيجانات آيي واژهگويد، باهمخن ميمسائل شناختي و معرفتي س
  ل است.هاي عاشقانه قابل تأمزند، بسامد واژهخود نسبت به شمس حرف مي
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